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 های عرفانیهو آموزسلامت معنوی 

 1سیدرضا فیض

 سردبیر محترم

ویژه در رابطه آن ه و ب« سلامت معنوی»باید اعتراف کنم که در برابر اصطلاح 

ام. در واقع این ترکیب تازه که رو بودهه ب با عرفان، همواره با نوعی دشواری رو

گاه با که  است «La Santé Spirituelle» اصطلاحترجمه و تقلیدی از  احتمالاً

شود. درباره سلامت بدن که موضوع دانش پزشکی اشتباه می« سلامت روانی»

ف اعضای آن یاست، از دیرزمان از آن به تعادل و عدم اختلال در قوای بدن یا وظا

شناسی است، به معنای که موضوع دانش روان را« سلامت روانی»اند. تعبیر نموده

ظاهر، با این تعاریف به اند. ر و روان انسانی دانستهتعادل و عدم اختلال در رفتا

منظور از گردد این است که ه مطرح میکی سؤالچندان دشواری نداریم، ولی 

در اینجا چه « معنوی»یا وصف « معنا»قید  ؟ و اساساًسلامت معنوی چیست

 ؟مفهومی دارد

روان  تن یا هایفقدان بیماری« سلامت معنوی»اند که منظور از پذیرفته گانهم

پس ناگزیر باید گفت که نوعی  ،نیست تا پزشک یا روانشناس به درمان آن بپردازد

های تن و روان نیست تا درمان آن را ها وجود دارد که از جنس بیماریاز بیماری

های از شفاخانه طبیب تن یا روان جستجو کنیم و ظاهرا شفای از این بیماری

 اند. بنابراین در آغاز، برای آشنایینام نهاده« عنویسلامت م»عنوی را ناشناخته و م

 با سلامت معنوی باید به قلمرو ناشناخته و گسترده عالم معنا نظری بیندازیم.
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از سویی با توجه به رابطه آن با هستی انسان، به « سلامت معنوی»به نظر 

هستی  مبدأدر مفهوم وسیع آن از جمله ایمان و اعتقاد به  1شناسیمباحث هستی

 شود.مربوط می 2و از سوی دیگر با توجه به جنبه رفتاری و عملی آن، به علم اخلاق

نه موضوع دانش پزشکی و نه موضوع « سلامت معنوی»باید یادآور شد که هرچند 

توانند نسبت به دانش روانشناسی است، ولی نه پزشک و نه روانشناس نباید و نمی

ی یک بیمار و یا به طور کلی یک انسان امری که به جهان وجودی و یا اعتقاد

متعال و غیب این  مبدأتفاوت بمانند. برای مثال اگر بیماری به شود، بیمربوط می

جهان ایمان دارد و یا امید به سلامت خود را به نوعی با این ایمان و اعتقاد گره 

د، چه تفاوت بمانننباید نسبت به ایمان و رفتار بیمار خود، بی هاآنزده است، 

ای در جریان درمان و گاه در پیشگیری از بیماری اثر دارد. ایمان و امید به گونه

شود که یک فرد مربوط می« سلامت وجودی»به « سلامت معنوی»قلمرو  بنابراین

بر را از جسم و جان درساحتی نهانی و بسیار گسترده است و همه ابعاد زندگی او 

آن  را بهتر بشناسیم تا به سلامت و بیماری« عنام»گیرد. بر این اساس باید قید می

های آموزه به گونه که از عنوان سخن پیداست، در اینجا صرفاً البته همان ،بیندیشیم

عرفانی نظر داریم و آشنایی با ساحت معنا را با نگاه عارفانی چون مولانا و ابن 

 کنیم:عربی و یا حکیمان عارفی چون سهروردی بررسی می

با بخشی از وجود انسان سر و کار دارد « معنا»: در واقع و غیب انسانمعنا ـ 1

البته غیب در اینجا هرگز ، انسان تعبیر نمود« ساحت غیب»توان به که از آن می

 9کند.ولی غیبی اشاره می ،به معنای غایب نیست، بلکه برعکس به حضوری قطعی

ه انسان است، باین غیب نامرئی لطیف که همیشه حاضر و محیط بر هستی 

شود. حضور امر انسان نمی« محسوس»است که هرگز « معقولی»ای غریب، گونه

غیبی همواره مانند هوای لطیف چنان ما را فرا گرفته است که در حال عادی نه 
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این  چند که زندگی ما به آن بسته است.هر ،اندیشیمبینیم و نه به آن میآن را می

ت انسان را از آن، مولانا با تمثیل ناله نی و سِرّ آور امر غیبی و غفلحضور شگفت

 :نی و یا جان آدمی در تن آدمی چنین بیان نموده است

 لیک چشم و گوش را آن نور نیست یستــن دور نـه مــالـن از نـمسِـرّ 

 لیک کس را دید جان دستور نیست تن ز جان و جان ز تن مستور نیست

 (7-8مثنوی، دفتر یکم، )

ولی با  ،ز نی در ناله نی و جان آدمی در تن وی نهفته و پوشیده استدر واقع را

ما این بخش از  4این همه نزدیکی، نه گوش و نه چشم را به آن ساحت راه نیست.

ولی به تعبیر شیخ اشراق در  ،در ما حاضر است هستی خودمان را که مطلقاً

 .ق.( 1997، )سهروردی نامیمهستی ما جای دارد، غیب خود می« ناکجاآباد»

معنا و غیب جهان: باید افزود که این جهان نیز غیبی دارد که باز البته به ـ 2

بلکه حاضر و محیط بر هستی ما و جهان است و در واقع ما  ،معنای غایب نیست

حضور و « حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ!»بیم یا غافلیم. یاز او غا

بلکه تنها با حضور  ،ه وجود او عین حضور اوستچ ،کندتوجه ما او را حاضر نمی

شود که حکیمان، خفای کوشیم تا خود را در محضر او بیابیم. یادآور میخود می

و »فرماید: اند. شیخ اشراق میاو را در میان خلق از شدت ظهور و حضور او دانسته
 .ق.( 1997، )سهروردی« شدّة نوریتّه حجاب ِلنوریتّه، فاختفاوُه عناّ لشدّة ظهوره

ای آگاهانه یا ناآگاهانه، در گونهه اکنون باید افزود که تلاش هر عارف و عامی ب

برقراری رابطه این دو غیب، یعنی غیب انسانی با غیب هستی است. همه نمازها و 

نیازها چیزی جز اشاره به این حضور غیبی در زندگی فردی و خانوادگی یا 

 اشد.بحضور ما در محضر او نمیاجتماعی ما ندارد و جز رمزی از 

، «جان» معنا و حقیقت انسان: در ادبیات عرفانی از بخش نهان انسان، گاه بهـ 9

کنند. فلاسفه ها تعبیر و تمثیل دیگر یاد میو یا ده« سِرّ»و گاه به « دل»گاه به 
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 . به هر حال همگی در برابرق.( 1978، ابن عربی) نامندمی «1نفس ناطقه»گاه آن را 

کنند که چون تن ناسوتی و خاکی انسان، به روانی ملکوتی و آسمانی اشاره می

البته از این روح ملکوتی نیز جز با  ،ای در این تن خاکی به بند افتاده استپرنده

را « تمثیل طوطی جان»نمود. برای نمونه مولانا  توان یادزبان تمثیل و اشاره نمی

 :برای آن به کار برده است

 کو کسی کو محرمان مرغان بود ان بودـسان زینـی جـطه طوـقص

 انـالکـم سـوق وهـی فـدر مکان صورتش بر خاک و جان بر لامکان

 (1171-1181یکم،  مثنوی، دفتر)

در « قلب»در زبان فارسی و یا « دل»جایگاه دل: اکنون باید یادآور شد که  ـ4

یقت نقطه وصل و اتصال زبان قرآنی محل و جایگاه این روح ملکوتی است. در حق

یاد « جان جانان»یا « جان جهان»غیب انسان با غیب این جهان که گاه از او به 

 ویژگی عشق و محبوبیت ها بهالبته در همه این نامگذاری ،دل استکنند، همین می

اند، چه این وصل جز از طریق عشق و ایمان و جز از راه دل برای او نیز نظر داشته

 :فرمایدباشد. حافظ میست و جایگاه عشق و ایمان نیز جز در دل نمیانسان میسر نی

 یا جان رسد به جانان یا جان ز تن درآید دست از طلب ندارم تا کام دل برآید

رسیدن را در سایه تلاش « کام دل»خود، به در این بیت، حافظ با روش رندانه 

 داند که شاید جان او را به جانان برساند.و طلبی می

 ،«دلبران»یا « دلبر»، «صاحبدلان« »صاحبدل» ز در این ادبیات ترکیباتی مانندبا

و امثال آن همه به این جایگاه ویژه دل اشاره دارد که مجال « بیدلان»یا « بیدل»

 ها نیست.بررسی آن

برای نماید: قلب جایگاه سلامتی )بسیار ممتاز می« قلب»در قرآن نیز جایگاه 

ّ مَن اَتَی اللهَ بقَِلبٍ سَلیمٍ »است:  (6منافقانبرای )رستگاران( یا بیماری  )شعرا: « الِا

رَ »، (89  .(11)بقره: « ض  فِی قلُوُبهِِم مَّ
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دُور یفِ  وَلكَِنْ تَعْمَى القُْلوُبُ الَّتِی: »ن باز کوری را به دلقرآ و یا  (46)حج: « الصُّ

دهد و نیز دل نسبت می (22)زمر: « فَوَیل  للِْقاسِیةِ قلُوُبُهُمْ »: قساوت و سختی را به دل

رَ قلُوُبَهُمْ »خواند: را پاک یا ناپاک یا گناهکار می )مائده: « اُولَئِكَ الَّذِینَ لمَْ یرِدِ اللَّهُ انَْ یطَهِّ

كَذَلكَِ یطْبَعُ »زند: هر را بر دل هر جبار متکبر میمُیا  (289)بقره: « ا ثمِ  قَلْبُهُ »و  (41
 .(11-11)انفال: « مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ  لْبِ اللَّهُ عَلَى كلُِّ قَ 

 یفِ  ا نَِّ » :دانداز سوی دیگر، در اوصاف نیکو، پندپذیری را بهره صاحب دل می
را نوید « هدایت دل»، و یا به فرد با ایمان (97)ق: « قَلْب   لَهُ  كَانَ  لمَِن لَذِكْرَى لكَِ ذَ 

و یا دیگر خصائل نیکو چون  (11)تغابن: « بَهُ مَنْ یؤْمِنْ باِللَّهِ یهْدِ قَلْ  وَ »فرماید: می

اَلا بذِِكرِ اللَّهِ تَطْمَئنُِّ »یا  (11)انفال: « قلُوُبُكُمْ  بهِ وَلتَِطْمَئِنَّ »آرامش و اطمینان دل: 
 (16)حدید: « الله رِ كْ لذِِ اَن تَخْشَعَ قلُوُبُهُمْ »یا خشوع دل به یاد خدا:  (28)رعد: « القُلوُبُ 

و دیگر اوصاف  (2)انفال: « ا ذِا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَت قلُوبُهُم»برابر خدا:  در« ترس دل»یا 

 بندد.انسان نقش می« قلب»پسندیده همه در فضای دل یا 

سلامت   توان نتیجه گرفت که عارفان: از آنچه که گذشت، میسلامت دلـ 1

. در حقیقت دانندمی« بیماری دل »و بیماری معنا را در « سلامت دل»معنا را در 

سالم انسان انعکاسی از سلامت و یا بیماری دل اوست. همه ما به رفتار سالم و نا

ایم، چه اگر ساحت را شنیده« الاعمال بالنیات»آگاهیم و جمله  رفتاراهمیت نیت 

چنین فردی  .گردددل تیره و تار شد، به دنبال آن، رفتار او نیز آشفته و آلوده می

نگاهش آلوده، سخنش آلوده و رفتارش آلوده است. برای نمونه مولانا درباره رفتار 

قاضی با دل خود قرار  کند، اگرخوار، از ماجرای دل او یاد مییک قاضی رشوه

 :رشوت داد، دیگر ظالم را از مظلوم نخواهد شناخت

 ارکی شناسد ظالم از مظلوم ز چون دهد قاضی به دل رشوت قرار

 (991مثنوی، دفتر یکم، )
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 قپس رفتار انسان بازتابی ازفضای دل اوست و چون مقصد و غرضی به جز ح

شود که دیگر هرگز توان ها بر دیده او کشیده میبر دل آدمی نشست، چنان پرده

 :دیدن حقیقت را نخواهد داشت

 ها بر دیده شدصد هزاران پرده چون غرض آمد هنر پوشیده شد

چندان  مهر و به سلامت بود، گفتار و رفتار بیرونی وی به او لی پربرعکس اگر د

دل با رساند. در داستان معروف شبان و موسی آنگاه که شبان سادهآسیبی نمی

ن حق تعالی أگفت و سخنان او در ششور با خدا سخن میدلی پرسوز و سری پر

را به موسی چنین  بر او ایراد گرفت، مولانا بخشی از عتاب الهی )ع(نبود، موسی 

 :کندخلاصه می

 ال راــم و حــریــا درون را بنگـم ال راــریم و قــرون را ننگــا بـم

 ضغَرَض، جوهر عرََپس طفیل آمد  ضعَرَز آنکه دل جوهر بود گفتن 

 وز با آن سوز سازـم سـوز خواهـس چند از این الفاظ و اِضمار و مجاز

 (1719-1762مثنوی، دفتر دوم، )

 یاد شده است.« ضعَرَ»و از گفتار و رفتار به « جوهر»ر اینجا از دل به که د

سلامت طبیب: شاید این ترکیب، غریب )پارادوکس( بنماید، چه کار طبیب  ـ6

سخنانی  ولی با توجه به ،پردازدالبته طبیب سالم به کار درمان می ،درمان بیمار است

از سلامت معنا برخوردار نیست،  که عرض شد، در این فضای عرفانی، طبیب الزاماً

پردازد و آن زمانی است که مقصدی می طبیب حتی گاه بیمارگونه به کار درمان

پروراند. در این حال خود پزشک از سلامت دل یا معنا جز درمان بیمار در دل می

برخوردار نیست. اگر با آگاهی از فن طبابت، در درمان هم موفق شود، فعل او برای 

ود معنوی ببار نخواهد آورد، چه شور و عشق طبیب و نگرانی او برای او هیچ س

سنگ نیست. ی دارد که با هیچ ارزش دیگری همیدرمان درد ارزش ویژه و والا

قلب از « تزکیه و طهارت»اکیزگی درون یا به تعبیر قرآنی بنابراین پاکی و پ
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و روان دیگران  ولی است که بر تنؤهای هر فرد به ویژه طبیب یا هر مساولویت

است که باید هر غباری را از  «7آیینه شاهی»راند، دل به تعبیر حافظ فرمان می

 دیدن گرفتار نشود.و آلوده« بد دیدن»چهره آن زدود تا به 

تخصص و فوق »یعنی آن چیزی که از آن به  ،«دانستن»در زمان ما به ـ 8

ته در جای خود به جا دهند و این البکنند، اهمیت بسیاری مییاد می« تخصص

کننده است این است که چندان به سلوک و سلامت معنا ولی آنچه نگران ،است

کنند و این همان حالت است که به فرموده قرآن با همه آگاهی، تر توجه میکم

« لْمٍأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِوَ تَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُیأَفَرَأَ»پیمایند: راه گمراهی را می

زیرا چون شخص بنا را بر پرستش نفس و هوای نفس خود قرار داد،  ،(41)جاثیه: 

آورد، بلکه او را ای به بار نمیالبته در این حال دانش او نه تنها برای او بهره

 کشاند.آگاهانه به گمراهی می

پیشنهاد « تزکیه»های عملی فراوانی برای این در ادبیات عرفانی ما، راه ـ9

و بسیار  اندگاه تجلیات غیبی دانستهاند، چه دل را مهبط انوار الهی و جلوهدهنمو

قلب »گونه که اشاره شد حق تنها پذیرنده چون همان ،اندبه سلامت او اندیشیده

است، البته دل سالم، جایگاه کینه و نفرت و یا جای غرور و نخوت، حتی « سلیم

یاز و پرسوز و پرمهر به ندل پاک و پرت. در این ساحت تنها ی نیسیدانش و دانا

 فرماید:. حافظ میش.( 1994)فیض،  گذردسلامت می

 رند از ره نیاز به دارالسّلام رفت زاهد غرور داشت، سلامت نبرد راه

مطلق  نیازانسان نیازمند ادعایی ندارد، غرور و گستاخی ندارد، نیاز خود را به بی

 گذرد.برد و لاجرم به سلامت میمی
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 سخن پایانی

ای از نوشته کوتاهی پارهدر خاتمه چون سخن از دل یا قلب به میان آوردیم، 

یاد نموده « القلبحبة» دل که او از آن بهدرباره  8الدین سهروردیرا از شیخ شهاب

دانسته است، « ر انساندانه درخت باغ ملکوت د»و با زبانی به غایت تمثیلی آن را 

سهروردی، ) دعوت کنیمل در این تمثیل زیبا مأت هز را بو خواننده عزی ودهنقل نم

 :ق.( 1997

 القلبحبة درختی است )...( که به ،در عالم انسانیت که خلاصه موجودات است»

و  (وست جان دارد )...ا در زمین ملکوت روید. هر چه در القلبحبةپیوسته است و 

شاخ و بال روحانی از او  رسد، صد هزارمی حبةالقلبچون مدد آب علم )...( بدین 

خوانند،  (24: )ابراهیم« کلمه طیبه»که آن را  حبةالقلبزند )...( پس سر بر می

د و شود )...( و چون این شجره طیبه بالیدن آغاز کن (24: )ابراهیم« شجره طیبه»

ای سر برآورد و خود را در ( از گوشه)بر مثال گیاه عشقه نزدیک کمال رسد، عشق

پس آن شجره  ،به جایی رسد که هیچ نم بشریت در او نگذارد )...( او پیچید تا

فَادْخُلِی فِی »روان مطلق گردد و شایسته آن شود که در باغ الهی جای گیرد که 
 .(28: )فجر« ادْخُلِی جَنَّتِی وَ  عِبادِی



 5931زمستان ، ونهمبیست، شماره هشتمسال              پزشكي تاریخ / فصلنامه 01 

ضا 
در

سی
ض

فی
 

 

                                                            

 هانوشتپی

1. Ontologie 

2. Éthique 

کنند. پیداست که یاد می« وجدان»فارسی از این حضور و شعور نهانی در انسان گاه به عنوان  در زبان .9

یابد. کانت فیلسوف به معنای چیزی است که انسان آن را در خود می« دجَوَ»این کلمه عربی، از ریشه 

 مودهیاد ن «(Le Moi Transcendantalمن متعال )»از وجود درونی به  (م. 1724-1814آلمانی )

آید و هر انسان میدر «(Conscience Moraleوجدان اخلاقی )»است که در عمل و اخلاق به شکل 

کند و هم درباره خود دهد و بر مثال دادگاهی درونی خود را متهم میرا در نهان خود مخاطب قرار می

 پردازد.به داوری می

داند که در صدفی نهان است و ور میمولانا وجود انسان را در دریای هستی مانند گوهری غوطه .4

 :البته این دلیل حجاب خود اوست ؟پرسد که دریا کجاستمی

 و آن خیال چون صدف دیوار او چون گهر در بحر گوید بحر کو؟

 ودــشیـابش مــاب آفتـرتــاب شودگفتن آن کو؟ حجابش می

 (1117مثنوی، دفتر ششم، )

ای یاد فصوص الحکم، فص یونسی(، از لطیفهم ابن عربی )در شرح بخشی از کلا الدین تُرکهحسام .1

 گویند:می« قلب»اند و در عرف ویژه عارفان به آن کند که آن را نفس ناطقه نامیدهمی

 «اعنی اللّطیفه التّی هی النفّس الناّطقه و هی المسمّاة بالقلب فی عرفهم الخاص»

آدمی  خواهند و آن در تنانسانی می هقلب، نفس ناطق و بدین»... خوانیم: فات شیخ اشراق مینّباز در مص

نیست، بلکه نظری از او به تن آدمی است و نظری به عالم ملکوت و او را روح هم خوانند و به زبان 

 (411ص  ،لد سومج ،ق. 1978شیخ اشراق، )« خوانند تا اشتباه نیفتدنفس  پارسی روان گویند و حکما

نماید و از این جهت او به چه در بیرون با ایمان می ،در درون اوست پیداست که بیماری منافق .6

 :ماندماهی میمار

 منافقی چه کنی؟ مار باش یا ماهی  ماهی مانی نه این و نه آنبه مار

 اییأرطلبم صحبت روشناز خدا می دل که آیینه شاهی است غباری دارد .7

 ق. 187-149. 8
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